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Abstract 
The equal division of the treasury by Imam Ali is one of the definitive 

reports in the history of early Islam. Despite the certainty of the original 

report, no report has been cited about its details and which of the revenues 

of the treasury were divided equally. What exacerbates the ambiguity is the 

lack of reference to the necessity of equal division of the treasury in 

jurisprudential books. Therefore, the present study, relying on historical 

reports and outlining the jurisprudential foundations of the issue and using 

the ijtihad method, seeks to answer the question of which sources of the 

treasury were divided equally among Muslims by the Imam. The results of 

the research show that, considering the multiplicity of sources of the 

treasury and the determination of the place of consumption for some of 

them, Hazrat only divided some of the revenues of the treasury, in which 

everyone had an equal share, equally, and this approach did not include 

that part of the treasury that had a specific place of consumption. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 های تاریخی بررسی فقهی گزارش

المال در حکومت علویتقسیم مساوی بیت
1* 

   m.khatibi@iki.ac.irدانشيار گتوه اقتصاد مؤسسة آمولشي و پژوهشي اما  خميني/         مهدي خطيبي

 04/12/0417 ـ پذيرش: 17/13/0414دريافت: 

 چكيده
هاي قطعي در تاريخ صدر اسلا  است. جزء گزارش المال توسط اميتالمؤمنينتقسيم مساوي بيت

يم المال را به مساوال تقسيك ال درآمدهاي بيترغم قطعيت اصل گزارش، ال جزئيال آن و اينكه كدا به
كند، يد  اشاره به لزو  تقسيم كتدند، گزارشي نقل نشده است. آنچه كه محل ابها  را تشديد ميمي

و  هاي تاريخياست. بدين جهت پژوهش حاضت با تكيه بت گزارشالمال در كتب فقهي مساوي بيت
يك كدا  بتف مباني فقهي مسئله و به روش اجتهادي درصدد پاسخ به اين پتسش است كه حضتل

دهد با توجه كتدند. نتايج تحقيق نشان ميالمال را به مساوال در بين مسلمانان تقسيم ميال منابع بيت
صتفاً بتخي ال درآمدهاي  و تعيين محل مصتف بتاي بتخي ال آنها، حضتل المالبه تعدد منابع بيت

كتد و اين رويكتد صورل مساوي سهم داشتند به مساوال تقسيم ميالمال را كه همه در آن بهبيت
 شد. نمي ،المال كه محل مصتف مشخص داشتبخش ال بيتشامل آن 

، فقه اقتصادي، ، حكومت يلوي، حضتل يليالمالالمال، تقسيم مساوي بيتبيت ها:كليدواژه
 اقتصاد اسلامي.

 .JEL:H6 ،D63 ،P4بندي طبقه
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 مقدمه

در بين مسلمانان است، البته ال جزئيال  المال توسط اميتالمؤمنينهاي تاريخي متواتت تقسيم مساوي بيتيكي ال نقل

المال بوده يا بخشي ال آن و اين اتفاق چند بار افتاده ابلايي در دست نيست. بترسي روايال آن و اينكه ال تمامي بيت

اكي ال كند؛ اگتچه رواياتي نيز وجود دارد كه حالجمله تأييد ميالمال نيز تقسيم بالسويه را فيدر لمينة مصتف بيت

جمهوري  كند كه در نظا قسيم غيتمساوي است. اين نقل تاريخي به نويي در افكار يمومي اين پتسش را ايجاد ميت

افكنان گاهي با ويژه آنكه بتخي شبههتا چه حد مورد توجه قتار گتفته است، به اسلامي ايتان اين سيتة يلوي

كتده  كشور را كه رقم نسبتاً بزرگي است محاسبهتقسيم مبلغ بودجة دولتي بت جمعيت كشور سهم هتكس در بودجة 

 كنند. كنند و به نويي فضا را غبارآلود ميو در فضاي مجالي منتشت مي

ع هاي تاريخي و روايي و بترسي فقهي مباني فقهي منابدر تحقيق حاضت نويسنده بت آن است كه با بترسي نقل

المال را به مساوي تقسيم يك ال درآمدهاي بيتكدا  مؤمنينالمال، به اين سؤال پاسخ دهد كه اميتالو مصارف بيت

هاي اين سيته را در تخصيص بودجه لحاظ كند، كتده است و اگت دولت اسلامي بخواهد در لمان حاضت دلالتمي

 ريزي بايد بدهد. چه تغييتاتي در نظا  بودجه

 پيشينة تحقيق

، به اين پتسش پاسخ «و واكاوي يلل آن ل در سيتة اما  يليالماتقسيم مساوي بيت»( در مقالة 0338لاده  حاجي

ي كتده است؟ وي با بترسالمال را لحاظ نميسوابق ايماني و جهادي افتاد در تقسيم بيت داده است كه چتا اما  يلي

آن يمدة  بخششده و صورل مساوي تقسيم ميالمال بهالمال نتيجه گتفته است، بخشي ال بيتموارد مصتف بيت

 هاي جنگ، پتداخت حقوقدر امور ديگتي همچون رسيدگي به اقشار نيالمند، الكارافتادگان، مجاهدان مسلمان، هزينه

ده، ضمن شبخش ديگت كه بين مسلمانان بالسويه تقسيم ميشده است. در و دستمزد مأموران دولتي مصتف مي

 كتده است. چنين مي سول خداتوجه به ارلش و جايگاه افتاد، با استناد به قتآن و سيتة ر

 ، ضمن بيان سيتة حضتل«المالدر تقسيم بيت سيتة اما  يلي»( در مقالة 0336گتاوند و خالدي ستدشتي  

پتداخته و آنها را سبب بتول  المال پيش ال اما  يليهاي تقسيم بيتشناسي شيوهالمال، به آسيبدر تقسيم بيت

 دانسته است.  دورة اما  يلي هاي جمل، قايدين و صفين درفتنه

، با استفاده ال روش تاريخي به «المال در صدر اسلا هاي تقسيم بيتشيوه»( در مقالة 0383منتظتي مقد   

المال در صدر اسلا  پتداخته و سه شيوه را مورد اشاره قتار داده است: شيوة نخست، هاي تقسيم بيتبترسي روش

(؛ شيوة دو ، تقسيم سالانه و تفضيلي ، خليفة اول و حضتل يليرسول خدا تقسيم فوري و بالسويه  در لمان

 كتد دلبخواهي اكثت لمامداران پسين دنياي اسلا (. المال و هزينه لمان خليفة دو (، انباشت بيت



151    ،  2454، پاييز و زمستان 33سال هفدهم، شماره اول، پياپي 

، «افصالمال با تكيه بت قايدة يدل و انواكاوي مباني تقسيم مساوي بيت»( در مقالة 0410اللهي  بذرپاچ و يزيز

، اند و يلاوه بت آيال قتآن، روايال خاصه و سيتة معصومانبه ادلة لزو  ريايت مساوال در تقسيم امكانال پتداخته

 به قايدة يدل و انصاف تمسك كتده است. 

 ، يلاوه بت بترسي«الگوي پيشنهادي تدوين بودجه در دولت اسلامي»( در مقالة 0336نائيني   يجوشقانخليليان و 

كتد ينهينوان محورهاي هزهاي شغلي و امنيت جامعه بهدرآمدي، به رفع تبعيض و فاصلة ببقاتي، ايجاد فتصتمنابع 

 اند. اشاره كتده

، به معيارهاي «منابع مالي و معيارهاي تخصيص بودجه در دولت اسلامي»( در مقالة 0332خليليان و آلادي  

و يمتاني  هاي جاريند. نويسندگان معتقدند تخصيص هتيك ال بودجهانيال، كار، مصلحت، كارايي و يدالت اشاره كتده

تابع معيارهاي خاص خود است و اولي در بيشتت موارد بت پاية كار و نيال، و دومي بت پاية نيال، كارايي و مصلحت خواهد 

خصيص صلي تالمال و تخصيص بودجه سايه افكنده و شتط ابود. يدالت هم بسان چتتي بت همة اقسا  توليع بيت

 بهينة آن است. در صورل تزاحم معيارها، يدالت بت كارايي و مصالح اجتمايي بت مصالح فتدي تقد  دارد. 

 المال . چيستي بيت2

، والال ام حفاظت مكان به در لغت واژه ني. اي استاسلام دولت يال نهادها يكي و نا  يفقه ي، اصطلاحالمالتيب

 يانمك يبتا در صدر اسلا  «نيالمسلم مالتيب» تي، تعباما در اصطلاف ،شوديم ابلاق يو خصوص يال يموم ايم

 مانشد و ه آن نيجانش «المالتيب» تيتعب سپس ؛رفتيكار مبه ياسلام دولت ولو منق ييموم اموال در آن كه

 مشتمل د كهش ابلاق زين« مسلمانان ييموم اموال»بت  معنايي توسعه پيدا كتد و جيتدرهبسپس  ؛كتد را افاده يمعن

 المال(. ، واژة بيت7، ج0333 رحمان ستايش،  بود نهايا تيو غ ي، اراضمنقول ياينقد، اش بت وجه

مي بتسد و سپس اسلا دست حاكمالمال ابتدا بايد بهالمال تسلط وليّ امت بت آن است. منابع بيتويژگي اصلي بيت

لامي نتسد، دست حاكم اسشود، تا بهتوسط وي تخصيص داده شود؛ بنابتاين در منابعي كه توسط مكلفان تأمين مي

شود و هاي مستحبي و كفارال كه مستقيم توسط مؤدي به فقيت پتداخت ميرو انفاقشود؛ الاينالذمه نميمؤدي بتي

اركتد شوند؛ اگتچه كاركتدي شبيه كالمال محسوب نمييست، جزء منابع بيتنيالمند اذن گتفتن ال حاكم اسلامي ن

 اند. المال دارند و بتاي رفع فقت و تأمين مالي فقتا تعبيه شدهمنابع بيت

 تافيدر يبتا انيال لمان هخامنش انيتانياداري در لبان فارسي است. المال تا حدودي معادل اصطلاف خزانهبيت

ها الماندفاتت و س گونهنيا انيكتدند. در لمان ساسان تيدا يمنظم و متتب يهاكشور دفاتت و سالمان يو امور مال اليمال

 يجا يخيدر اسناد تار «المالتبي» ةكشور، واژ يدارخزانه يجابه فتح ايتان توسط لشكت اسلا  پس اما، تت شدكامل

 تيمجدداً وضع يتانيا يهااما با استقتار دولت .ديگتديم افتيدرو...  هيجز ،صورل لكال، صدقالبه اليگتفت و مال
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ل متبوط به امورا خاصي روش به هتكدا  تانيا شاهانشد و سلسله پاد يگتيد بينظم و تتت يكشور دارا يمال يدفتتها

 (.https: //www. mefa. ir/news/733121 ولارل امور اقتصادي و دارايي: كشور پتداختند  ةنيبه درآمد و هز

 المال منابع بيت .2ـ2

 اند ال: المال منابعي تعيين شده است. اين منابع يبارلدر اسلا  بتاي بيت

 . انفال2ـ2ـ2

خابت آن است  اند بهانفال در لغت جمع نفل بت وضع يسل به معني يطا و ايطاست، و اينكه نمال مستحبي را نافله ناميده

(. بتخي نيز آن را به معناي 477، ص7ق، ج0414فارس، ابناي در راستاي ابايت است كه واجب نيست  كه يطيه

 اند، منظورشان لالمة معنا(. گويا اين بتخي كه نفل را به معناي لياده گتفته703، ص2تا، جاند  فيومي، بيغنيمت دانسته

ناي نافله گفته بيان مع بعد ال آنكه نفل را به معني غنيمت تتجمه كتده است در مصباف المنيتباشد، نه اصل معنا؛ مثلاً در 

 (. 703، ص2تا، ج فيومي، بي« منِهُْ النَّافلِةَُ فىِ الصَّلاةِ وَ غيَرْهِاَ لأنََّهاَ زيِاَدةَ علَىَ الفْرَيِضةَِ»است: 

الخصوص  جهةمن الأموال يلى  هي هنا ما يستحقه الاما »گويد: صاحب جواهت در تعتيف اصطلاحي انفال مي

ه في الخمس، إكتاما ل الشركةيلى ما جعله له من  زيادةمن الله تعالى له  هبةسميت بذلك لأنها  كما كان للنبي

 (.007، ص07تا، ج نجفي، بي« وتفضيلا له بذلك يلى غيته

هايي كه بدون جنگ به . لمين0انفال مصاديقي دارد كه در كتب فقهي به اين قتار شمتده شده است: 

. سواحل درياها، قلة 3هاي موال؛ . لمين2شود؛ كه به آن فيء نيز گفته ميتصتف مسلمانان درآمده است 

هاي . غنيمت7. دارايي پادشاهاني كه ستلمين آنها فتح شده و بتگزيدة غنائم؛ 4ها؛ ها و جنگلها، درهكوه

ديق (. بتخي نيز مصا077، ص0ق، ج0418بوده است  محقق حلي،  آمده در جنگي كه بدون اذن اما دستبه

اند، ال جمله ارث كسي كه وارث ندارد، معادني كه به تبع لمين يا با احيا ملك كسي نشده ديگتي بدان افزوده

(، البته انفال بودن بتخي ال اين موارد مثل معادن محل اختلاف است 373، ص0تا، جاست  خميني، بي

 (436، ص0ق، ج0401ادريس،  ابن

 . زكات2ـ2ـ1

در كتب لغت به معناي پاكي و يا نمو آمده است، اما در اصطلاف به دو نوع پتداختي واجب لكال اسم مصدر بوده و 

شود: اول، لكال اموال كه يبارل است ال بخشي ال درآمد صاحبان اموال خاص كه بايد يك بار و يا ابلاق مي

 يا با اذن وي به مصارف هاي بعد( به حاكم اسلامي پتداخت شود وصورل ساليانه  در صورل وجود نصاب در سالبه

شده تخصيص يابد؛ دو ، لكال فطته كه بت هت فتدي كه فقيت نباشد واجب است سهم خود و يائلة خويش را تعيين

 ال آن بپتدالد. بنابتاين لكال اموال ال نوع ماليال بت درآمد و لكال فطته ال نوع ماليال ستانه است. 



154    ،  2454، پاييز و زمستان 33سال هفدهم، شماره اول، پياپي 

، ختما، كشمش  غلال اربعه(، گاو، گوسفند، شتت  انعا  ثلاثه(، درهم اند ال: گند ، جوموارد لكال اموال يبارل

 و دينار  نقدين(. 

گيتند المال آن است كه تحت سلطة حاكم اسلامي قتار ميگونه كه قبلاً اشاره شد ويژگي اصلي منابع بيتهمان

 نويسد: و لكال اين ويژگي را دارد. يكي ال محققان معاصت در اين باره مي

أن الزكاة على ما يظهر من بيان مصارفها في الكتاب العزيز لم تكن تختص بالفقراء اعلم 

والمساكين فقط ولم تكن تحت اختيار الأشخاص يضعونها حيث شاءوا، بل شرّعت لسدّ جميع 

الخلاّت التي تحدث في المجتمع، وبقرينة ذكر العاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم في عداد مصارفها 

تصدّى الذي ييزانية إسلامية تقع تحت اختيار الحكومة الإسلامية، ويكون الحاكم هو يظهر أنها م

)توبه:  «صَدَقَةً أَموْالهِِمْ خُذْ منِْ»ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى  ،لأخذها وصرفها في مصارفها

وعليه كان عمله بما أنه كان حاكما على المسلمين أمر بأخذها، وهكذا  ، حيث إن النبي(253

ظري، )منت ويطالبونها استقرت سيرته وسيرة الخلفاء من بعده فكانوا يبعثون العمال والجباة

 . (31، ص3ق، ج2453

صورل يا  داده شده كه مؤدي خودش لكال اموال البته ببق فتواي بسياري ال فقها در يصت غيبت اين اجاله به

، 4ق، ج0420يل دهد يا اجاله خاص بگيتد  يزدي، و لكال فطته را بپتدالد و لال  نيست به حاكم شتع تحو

 (. 227و  038ص

 . خمس2ـ2ـ3

يبارل است ال ايطاي يك پنجم ال بتخي اموال و درآمدها  فخمس در لغت به معناي يك پنجم است و در اصطلا

 جهت مصارف خاص. 

واسطة جواهتي كه بهاند ال: منفعت كسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حتا ، اموال متعلق خمس يبارل

 (. 372، ص0تا، جدست آيد، غنيمت جنگ، لميني كه كافت ذمي ال مسلمان بختد  خميني، بيفتو رفتن در دريا به

اختصاص دارد،  هت سه به اما  و سهم اما  مصارف خمس نيز شش مورد است: سهم خدا، سهم پيامبت

 (. 377، ص0تا، جيابد  خميني، بيهاشم اختصاص ميسه سهم نيز به ايتا  و مساكين و در راه ماندگان بني

 . جزيه 2ـ2ـ4

(، و در 477، ص0ق، ج0414فارس، است  ابن« قيا  الشيء مقا  غيته ومكافاته اياه»جزيه ال مادة جزي به معناي 

سميتها ت»گويد: شود. راغب در وجه تسمية اين ماليال مياصطلاف يبارل است ال مالياتي كه ال اهل ذمه گتفته مي

سورة توبه  23(. مستند اين نوع ماليال، آية 037ص ق،0402 راغب اصفهاني، « بذلك للاجتزاء بها ين حقن دمهم

ديِنوُن  ديِن  يَق اتلِوُا الَّذيِن  لا  يؤُمْنِوُن  باِللهِ ولَا  باِليْوَْ ِ الآختِِ ولَا  يحُتَِّموُن  ماَ حتََّ َ اللهُ ورَسَوُلهُُ ولَا  »فتمايد: است كه مي

 «. ينَْ يدٍَ وهَمُْ صاَغتِوُن  الجْزِيْةََى يعُطْوُا الحْقَِّ منِ  الَّذيِن  أوُتوُا الكْتِ ابَ حتََّ
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و  شود و لنان، كودكاناند گتفته ميصورل ستانه ال متدان اهل كتاب كه پيمان ذمه را امضا كتدهاين ماليال به

ند كناي است كه آنها بابت محافظت ال جان و مالشان پتداخت ميمجانين ال آن معاف هستند. جزيه درحقيقت هزينه

 (.20، صق0407ارسنجانى،  كلانتتى 

د  حقاني لنجاني، اناگتچه بتخي فلسفة وضع چنين مالياتي را تأمين منابع مالي پايدار بتاي حكومت اسلامي دانسته

هاي يد  ايمان را بتاي غيتمسلمانان بالا رسد اين حكم بيشتت درصدد آن است كه هزينه(، اما به نظت مي20، ص0373

 تدريج بساط كفت و شتك ظاهتي جمع شود. شيخ مفيدا هزينه ر فايده به سمت ايمان ظاهتي هدايت شوند و بهببتد تا ب

(. اختصاص سهمي ال لكال اموال به كفار بتاي تأليف قلوب 273ق، ص0403كند  مفيد، تلويحاً به اين مسئله اشاره مي

 شود. قلُوُبهُمُْ( در راستاي همين سياست و ال باب تشويق به ايمان ارليابي مي واَلمْؤُلََّفةَِ 

 . خراج و مقاسمه2ـ2ـ0

شود، ايم ال اينكه العنوه گفته مي مفتوحةشود، اراضي به اراضي آبادي كه در اثت درگيتي لشكت اسلا  با كفار فتح مي

، ها، مانند جنگلباشد عىيآبادانى آن بب يا آباد نباشد فتحهنگا   مزبور نياگت لممزريه باشد يا باغ يا بنا و ساختمان. 

و آبادانى آن  باشد اگت هنگا  فتح آباد(، اما 3، ص6جق، 0404 كتكي،  است رود و ملك اما شمار مىال انفال به

. مديتيت بود خواهد امتيمسلمانان تا رول ق ةال آن همتد، يصورل گ با اذن اما  زيدست انسان باشد و جنگ نبه

اي كه حاكم دهد. مال الاجارهصورل انتفايي در اختيار ديگتان قتار مياست و آن را به ها در اختيار اما اين لمين

كند، ختاج نا  دارد و اگت لمين مزبور العنوه وصول مي مفتوحةاسلامي در قبال واگذار كتدن اين قسم ال اراضي 

 (.8ق، ص0421گويند  سبحاني، متقاضي قتار گيتد، بدان مقاسمه مي صورل نسبتي ال محصول در اختياربه

 هاي حكومتي. ماليات2ـ2ـ6

د كه در انهايي وجود دارد كه محدوديت يا لمان مشخصي ندارند، بلكه به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شدهماليال

معاش فقتا، يا سايت مواردي كه بتاي رفاه متد  صورل نيال، بتاي يمتان و آبادي كشور، يا جهاد در راه خدا، يا تأمين 

كند: گونه توصيف مياينمشتوع حكومت را  ةو نمايند پيامبت قتآن كتيمكند. و كشور لال  است، آنها را وضع مي

سزاوارتت است دشان خو و جانشين وي بت اموال مؤمنان ال ببق اين آيه پيامبت«. النَّبيُِّ أ ولْى باِلمْؤُمْنِيِن  منِْ أ نفْسُهِمِْ»

، تواند بت همين آيه مستند باشد  سبحانيهاي حكومتي ميكند. جوال وضع ماليالو ببق مصلحت در آن تصتف مي

 نيتالمؤمنيام»اند كه فتمودند: كتده تيروا ال اما  باقت و اما  صادق نيايبنةمسلم و لرار. محمدبن(3ق، ص0421

و  متون ني. ا«وضع كتد و يك دينار بتاي هت استت هت اسب يبتا ناريل دو دچتاكننده، هت سا لياص يهابت اسب

م حاك ديندارد، بلكه به صلاحد يوجود دارد كه حد و متل مشخص اليال مال يكه نوي دهنديمتون مشابه نشان م

 . (01ق، ص0421 سبحاني،  واگذار شده است
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 المال . مصارف بيت2ـ1

المال محل مصتف معين و مشخص دارند، و بتخي بدون داشتن محل مصتف خاص، تحت هاي بيتبتخي ال ورودي

داند مصتف كند. بتاي حفظ انسجا  مباحث مصارف گيتد تا در هت جايي كه صلاف مياختيار اما  جامعه قتار مي

 شود. بندي منابع ارائه ميالمال بت اساس دستهبيت

(. اين مصارف 71تآن كتيم بتاي لكال هشت محل مصتف شمتده شده است  توبه: در ق مصارف زكات:

 ها، بدهكاران، در راه خدا واند ال: فقتا، مساكين، ياملين لكال، تأليف قلوب غيتمسلمانان، آلاد كتدن بتدهيبارل

 در راه ماندگان. 

شان محل مصتف بخشي ال خمس همچنين در خمس، فقتاي سادال چه يتيم و چه غيتيتيم و در راه ماندگان

 كند. محل مصتف خاص ندارد و هتگونه كه صلاف بداند مصتف مي هستند، اما سهم اما 

فقط  هاي مختلفي نقل شده است: بتخي معتقدند جزيه در لمان رسول خدادر مورد محل مصتف جزيه ديدگاه

را ملحق به غنيمت دانسته و معتقدند بايد  (، لذا آن20، ص2ق، ج0406لهته، شده است  ابنبه مجاهدان داده مي

اند  شيخ (؛ بتخي ديگت فقتا را در آن سهيم دانسته301، ص3ق، ج0401شود  يلامه حلي، بين مجاهدان تقسيم مي

بور كامل در اختيار اما  جامعه رسد جزيه محل مصتف معين ندارد و به(، اما به نظت مي77، ص3ق، ج0407صدوق، 

كانت »گويد: (. شيخ مفيد مي77، ص0338لاده، در هت موردي كه صلاف بداند مصتف كند  حاجي گيتد تاقتار مي

يطاء المهاجتين وهي من بعده لمن قا  مع الإما  مقا  المهاجتين وفيما يتاه الإما   يلى يهد رسول الله الجزية

يطاي جزيه به مهاجتين در لمان  (. اين تعبيت حاكي ال آن است كه264ق، ص0403 مفيد، « من مصالح المسلمين

 نيز به اقتضاي مصلحت بوده است، نه آنكه مهاجتين محل مصتف باشند.  رسول خدا

ختاج و مقاسمه نيز متعلق به همة مسلمانان است و بايد به آنها تخصيص داده شود. بسياري ال فقها بدون آنكه 

ود شو مقاسمه در مصالح مسلمين مصتف مياند ختاج محل مصتف مشخصي بتاي آن ذكت كنند، تصتيح كتده

؛ بباببايي حائتي، 404تا، صالغطاء، بي؛ كاشف047، ص3ق، ج0413؛ اردبيلي، 073، ص6ق، ج0401 شهيد ثاني، 

 (. 437، ص0ق، ج0408

 در استفاده ال آن بتاي ادارة جامعه و تمشيت هاي حكومتي هم مصتف معيني ندارند و دست اما انفال و ماليال

 امور بال است. 

 المال و مباني آندر تقسيم بيت . سيرة علوي1

 يسك گاهچيو ه كتديم ميمسلمانان تقس نيب يبور مساورا به المالتيب هاي تاريخي اميتالمؤمنينببق گزارش

ناع شديد خواستند با امتالمال ميحتي بتخي ال بستگان حضتل سهم بيشتتي ال بيت ،دادينم حيتتج يگتيرا بت د

هاني، خواهت ا  همچنين وقتي(. 274، ص207حضتل مواجه شده و به خواستة خود نائل نشدند  نهج البلاغه، خطبة 
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اسخ وي فتمود در پ حضتلايتتاض كتد،  به اما ش كه يجم بود به خابت سهم بتابت وي و كنيز اما  يلي

 (. 070ق، ص0403كه در قتآن بتتتي يتب بت يجم را نديده است  مفيد، 

و ديگت  ، قبيلهنژاد، رنگ آن حضتل يرتبه و درجه قتار داشتند. بتا كيدر  مسلمانان يمنظت اما  يل ال

خاصي نداشت تف كه مص المالتيب ةاموال اضاف المال تفاول نداشت. ال نگاه حضتلها در استحقاق بيتتفاول

 يبتخ تتاضالكه پس ال اي شيخو يهاال خطبه يكيدر  اما . شود ميتقس مسلمانان انيدر م يبور مساوبه بايد

 يو قتبان ندكيما مسلمانان رو م ةامت اصتار دارد كه هتكس به قبل نيشده است، بت ا تاديا المالتيب ميتقس ةبه نحو

 شودياسلا  در مورد او اجتا م يهااحكا  قتآن و بهته ،دهديو نبول شهادل م ديو بت توح خورديما مسلمانان را م

و  تفتيپذياسلا  را م نيكه د يكس ايشانال منظت  دهدينشان م رويكتد ني(. ا084ق، ص0414، شعبه حتانيبنا 

 است كه او را يحاكم اسلام ةفيكه داشت، وظ ياجتماي گاهيكه بود و هت جا يال هت نژادشد، ياصطلاحاً مسلمان م

ار قت گتانيهمانند د ال اموال مسلمانان رااو  ةمسلمانان بداند، احكا  قتآن را در مورد او اجتا كند و بهت تيهمانند سا

 يتابتب دستور داد نهيمد المالتيبت ب شيينوان ياملان خوبه هانيتبنثميو ابواله استيبنبه يمار دهد. حضتل

 .(072ق، ص0403د، ي مف ريايت كننداند تفتهييتب را كه اسلا  پذتييتب و غ يهاتهيت يتمام

 ميال تقسد، يشما بندگان مسلمان هست يامت كه همگ نيها ضمن اشاره به اال خطبه يكي در آن حضتل

نه  ،در نزد خداوند دانست شتتيتقوا را موجب اجت و ثواب ب ةنيدر لم يو بتتت سخن گفتآنان  انيمال در م يمساو

، 6ق، ج0414 د،يالحدياب؛ ابن323ق، ص0404، ي؛ بوس30ق، ص0420، يوفيقده ك ابن المالسهم بيشتت ال بيت

 دهيآلاد آفت يو همگ اوردهين ايبه دن هو بتد زيكن حضتل آد » فتمايد:مي آن حضتل يگتيد ةدر خطب .(30ص

 يبور مساوو ستخ به اهيس نياموال را ب نيا كهكه در نزدش بود خبت داد و اشاره كتد  ياموال يمساو ميال تقس .اندشده

 .(73، ص8ق، ج0416، يني كل «كتد مخواه ميتقس

 رسول خدا ةتيو س ميقتآن كت به ي كامل آن حضتلبنديپاحاكي ال  ي منش حكومتي اميتالمؤمنينواكاو

 ، و اساساً به همين خابت بعديمل كندآن دو يا به روش ديگتان وجه حاضت نبود بتخلاف چيهكه بهياگونهبه ؛است

 فتداي آن حضتل .(370ق، ص0414، ي حلبمنصتف شد  ال متگ خليفة دو  شوراي خلافت ال انتخاب حضتل

واهم بتد خ مبتتانايداشت كه من شما را به راه روشن پاشاره نكته  نيبت ا شيخو يهايال سخنتان يكيعت در بيرول 

 .(37، ص6ق، ج0414د، يالحدياب ابن

، يبوده است  اسكاف رسول خدا ةتيو س مياستناد به قتآن كت، المالمساوي بيت ميتقس رد مستند اميتالمؤمنين

 ةويبا ش يابا مخالفت يده ياما  يل يينوان نمونه وقتبه .(084ق، ص0414، شعبه حتانيبنا؛ 002ق، ص0412

 يقده ابن «او مشخص است ةتيكه س يامبتيما و شماست و پ نيكتاب خدا ب نيا»فتمود:  ،شد اجهمو هيبالسو ميتقس

همگان در  يبت تساو ديكأمفصل، ضمن ت يادر خطبه ياما  يل زين يگتيد ي(. در جا34ق، ص0420، كوفي

هم  مال، مال خداست و شما نيا» گويد:مي دهد وتقسيم به تساوي را به خدا نسبت ميالمال، تيب ييال دارا منديبهته
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 «مياشده ميو به آن تسل ميو بت آن گواه مياكتده فكتاب خداست كه به آن ايتتا نيو ا ديبندگان مسلمان خداوند هست

 . (084ق، ص0414، شعبه حتانيبنا  را در اين باره يادآور شد و سپس سيتة رسول خدا

 ياستناد داشت. وقت رسول خدا ةتيو س ميبه قتآن كت زين تيدر پاسخ به ايتتاضال بلحه و لب حضتل آن

 ميرا تقس المالتيدو  ب ةفيبتخلاف خل ييلحضتل امت ايتتاض دارند كه چتا  نيمتوجه شد آنان به ا حضتل

 و ميبه قتآن كتاند، دهيكش ياديدر جنگ و جهاد لحمال ل نكه آنايدرحال ؛آنان را كم كتده است ةو بهت كنديم

من  ،ا آن حكم نكتده ةاست كه من دربار يامت المالتيب هيبالسو ميتقس»استناد كتد و فتمود:  اكت  امبتيپ ةتيس

 زين امبتيپ ةتيس، يتيگيما را در نظت نم يجهاد ةسابق دييگويكه منياما ا ،مينيبيآورده را م امبتيكه پ يو شما قتآن

 ستين يامت المالتيب يمساو ميصتاحتاً فتموده تقس يكه اما  يلنيا .(632ق، ص0404، ي بوس« دگونه بونيهم

 تياحتمال را تقو نيا، بوده امبتيپ ةتيو به تبع آن س ميگتفته باشم و دستور قتآن كت ميآن تصم ةكه من دربار

 يو حكم يقتآن يباشد، بلكه دستور يآن در دست اما  يل ارينبوده كه اخت يحكومت يحكم، حكم نيكه ا كنديم

 است كه امكان تخلف نسبت به آن وجود ندارد.  يشتي

 امبتيپ ةتيال س يتويپ»: ديال آن دو پتست، يبلحه و لب يهادر پاسخ به ايتتاض ياما  يل ياساس نقل بت

آن  ينقل وقت نيبت اساس هم. (000ر001، ص2ق، ج0363شهت آشوب،  ابن« ؟يمت ةتيال س يتويپ ايبهتت است 

سهم شان، يال ا شيخو ةبودن سابق شتتيضمن اشاره به ب يدر اسلا  سخن گفتند، اما  يل شيخو ةدو ال سابق

 .(000ر001، ص2ق، ج0363شهت آشوب، دانست  ابن ياومس المالتيرا ال ب كتديكار م شيكه بتا يو كارگت شيخو

اگت  ،متد  هستم نياست و من ام المالتياموال متعلق به ب نيا»به آنان فتمود:  آن حضتل يگتيدر نقل د

 «دهميبه شما م ندال متد  درخواست كنم، اگت اجاله دادد يخواهيم المالتيبه منبت بتو  و آنچه ال بد يخواهيم

 . (074ص، ق0403د، ي مف

 ال انصار به آن حضتل يكييطا كتد،  ناريال مسلمانان سه د كيبه هت آن حضتل يوقت گتيد ايمواجه در

به  يدر جواب و حضتلدانسته است؟  ياو را آلاد كتده مساو يرا با غلامش كه به تالگ يايتتاض داشت كه چتا و

، يني كل« تمافيبت فتلندان اسحاق ن لياسماي لندانفت يبتا يايكتاب بتتت نيمن در ا»استناد كتد و فتمود:  ميقتآن كت

فتلندان  يقتآن را خواند  و بتا»در دست داشت فتمود:  يكه چوبيدرحال آن حضتل ديگتدر نقل  .(73، ص8، ج0372

مورد  كيدر  .(083، ص2، جتا، بييعقوبي  «نكتد  دايچوب پ نيا ةاندالبه يحت ياياسحاق بتتت نبت فتلندا لياسماي

ضمن اشاره به  حضتل درخواست كمك كتدند، ييجم ال اما  يل يگتييتب و د يكيت، يدو لن فق يهم وقت

خود  ال آن دو لن كي يداد و وقت تارآنان ق اريدر اخت يبور مساورا به يآنان، اموال يهاخواسته نيمأدر ت تيحاكم ةفيوظ

 ةبا خواست ميبا استناد به قتآن كت يشد، اما  يل بيشتتبتتت شمتد و خواستار كمك  يگتيرا به جهت يتب بودن بت د

د نش ئلقا يتفاوت يو زيو كن يهانخواهتش ا  نيب يحت ياما  يل .(040، ص2ق، ج0406، يمخالفت كتد  بلاذر يو

 ةكه دربار يگوناگون يهانقل .(070ص، ق0403د، يو در پاسخ به ايتتاض خواهتش قتآن را مورد استناد قتار داد  مف
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 ميتوجه به قتآن كت تيمس نيدر ا ياما  يل يمستند اصل دهديذكت شد، نشان م المالتيب ميدر تقس ياما  يل ةتيس

هتگز  ينبو ةتيو س يقتآن يهاافتاد به آموله نيبندتتيال پا يكيينوان به يبوده است. اما  يل اكت  امبتيو سنت پ

 يمل كند.  تهيبتخلاف قتآن و س داديبه خود اجاله نم

 بوده است؛ ميقتآن كت الييك ال آبه كدا ش، يخو ةتيس هيدر توج يكه استناد اما  يل ستيمشخص ن قاًيدق

استناد كتده است. آنچه ال سخنان  ميبه قتآن كت يبوركلاي خاص، بههيبدون اشاره به آ چتاكه آن حضتل

است كه  ميقتآن كت اليآ الآن دسته نه، يلم نيدر ا است كه مستند آن حضتل نيا شوديبتداشت م حضتل

بت  ،(61 :اند  استاءكتده ديكأت يبت كتامت انسان ،(38 :؛ انعا 0 :اند  نساءدانسته شهير كيا را ال هانسان يبوركلبه

تقوا  ي،را در امور معنو ي( و ملاك بتتت36ر37 أ:اند  سبكتده ديكأيدالت در حق آنان ت تيها و رياانسان ةهم يبتابت

 (.73، ص0338لاده،  حاجي (03 : حجتال داننديم يدارنيو د

 المالشده براي بيتو تطبيق آن بر مصارف تعيين اميرالمؤمنيندر زمان  هاي حاكميت. هزينه3

 ؛040، ص2ق، ج0406، يفقتا و مستمندان  بلاذر شامل تأمين مالي اميتالمؤمنيندر لمان  هاي حاكميتهزينه

، 4ق، ج0414د، يالحديبا؛ ابن73 ة؛ نام232 ةخطب البلاغه،نهجامور متبوط به جنگ   ،(76و  73 ةنامالبلاغه، نهج

كارگزاران  اليرفع ن ،(713، ص3ق، ج0407به، يشياب ابنده ال كار افتا تانيپ ،(73 ةنام البلاغه،نهج مان يتي ،(012ص

 نيمأچون ت يگتي( و امور د022، ص0ق، ج0373، يكوف ي( همانند قضال  ثقف73 ةنام البلاغه،نهج  يحكومت

كه  يكسان هيو پتداخت د انيمخارج لندان، ياجز ال بالپتداخت ي افتادهايشهدا، پتداخت بده يهاخانواده يالهاين

 . (426ر423، ص0381، ينيمشخص نداشتند بوده است  حس يجان ايقاتل 

ديگت منبع يبارلاست و بهالمال بوده شده بتاي بيتها قابل تطبيق بت مصارف تعيينببيعتاً بخشي ال اين هزينه

تأمين مالي مشخص داشته است؛ مثلاً تأمين مالي فقتا و مستمندان و همچنين ايتا  و پيتان ال كار افتاده و بدهي 

پذيت بوده است، اما بتخي ديگت مانند حقوق كارگزاران حكومتي محل تأمين خاص بدهكاران ال محل لكال امكان

 شدند. تأمين مالي مي تيار اما نداشته و بايد ال منابع تحت اخ

كه گيتي نسبت به مالاد و اينالمال باقي بماند تصميمها مبلغي در بيتاگت بعد ال تأمين اين قبيل هزينه

و  است، البته سيتة پيامبت اسلا  اي تقسيم شود، با اما گذاري شود يا ذخيته شود و يا بين همه يا يدهستمايه

 (. 040، ص0383كتدند  منتظتي مقد ، المال نبوده است و به ستيت آن را تقسيم مييتذخيتة ب اميتالمؤمنين

 المال . بررسي فقهي لزوم تقسيم مساوي بيت4

د نسبت به بتخي توانالمال نميشود كه تقسيم مساوي بيتبا توجه به آنچه كه در مباحث پيشين گفته شد، روشن مي

كنندگان قبل ال تخصيصْ مالك چيزي نيستند اجتا شود؛ مثلاً د و دريافتال منابع آن كه محل مصتف مشخص دارن
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د فقيت و مسكين انتوانند لكال دريافت كنند و بسياري ال فقها اجاله ندادهاندالة نيالشان ميدر لكال فقيت و مسكين به

مچنين به ال معنا ندارد. هالمهزينة بيش ال يك سال را دريافت كنند؛ بنابتاين بتاي اين دسته تقسيم مساوي بيت

گانه و همچنين تقسيم هت سهم بين افتاد آن سهم واجب نيست و سيتة تصتيح فقها تقسيم لكال بين سها  هشت

ديگت، تقسيم مساوي لكال بين اصناف يبارل(. به742، ص0ق، ج0416نيز اين نبوده است  كليني،  پيامبت

 لا يجب»آمده است:  الوثقي ةيتون است، اما واجب نيست. در گانه و حتي بين افتاد هت صنف اگتچه ممكهشت

، بل يجول التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط يلى أفتاده إن تعددّل، الثمانيةالبسط يلى الأصناف 

 بباببايي يزدي، « واحد من صنف واحد ، بل يجول تخصيصها بشخصالثلاثةأقلّ الجمع الذّي هو  مراعاةولا 

 (.033، ص4ق، ج0403

العنوه هستند، بنابتاين به  مفتوحةختاج و مقاسمه كمي متفاول است. الآنجاكه همة مسلمانان مالك اراضي 

ر المال دبور مساوي مالك درآمد هستند و به تبع آن لزو  تقسيم مساوي بيتمحض حصول درآمد آن همگي به

يك ال فقها ال تقسيم مساوي درآمد اراضي لب آن است كه هيچرسد، اما جاالمال منطقي به نظت ميبخش ال بيت اين

دهد اند، بلكه همگي ال اختيار حاكم در مصتف آن بتاي مصالحي كه تشخيص ميختاجيه بين مسلمانان سخن نگفته

 گويد: اند. شيخ بوسي در مورد تأمين مالي ابزارآلال مورد نيال در جنگ ميسخن گفته

ما احتاج إليه الكراع ]اسب[ وآلات الحرب كل ذلک من بيت المال من أموال المصالح، وكذلک 

المصالح رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من 

 طوسي،) والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه

 (. 70، ص1جق، 2337

 گويد: شبيه همين يبارال را آورده و مي تحتيتيلامه حلي در 

السابع: ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح، وكذلک رزق 

ومن سهم سبيل الله، ومن  المفتوحة عنوة، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي ةالحكّام والولا

من لا يعرف  ديةء وهو جنايات من لا عقل له ويخصّه من الأنفال والفي ذلک ما يلزمه فيما جملة

 (.233، ص1ق، ج2415قاتله وغير ذلک ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال )علامه حلي، 

وص، ولا الخص، ويتولاها الاما ، ولا يملكها المتصتف يلى قاطبةللمسلمين  المفتوحة عنوة»گويد: مي ارشادوي در 

 (.346، ص0ق، ج0401 يلامه حلي، « يصح بيعها ولا وقفها، وتصتف الاما  حاصلها في مصالح المسلمين

 آوده است:  لمعهشهيد ثاني به تبع شهيد اول در 

حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين  المفتوحة عنوة المحياةحاصل الأرض  ويصرف الإمام

 .... ما يمكن. هذا مع حضور الإمام، أما مع غيبته فة، وأرزاق الولاة الغزاةمعونوغيرهم كسد الثغور، و

استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل 

 (. 203، ص7ق، ج2425)شهيد ثاني، 
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 آورده است:  مجمع الفائدهمحقق اردبيلي در 

 ـ أي الخراجيّةفي الأرض  بمنزلة الأجرةما المقدار المعينّ من المال ه المقاسمةاعلم أنّ الخراج و

 ـأو المأخوذ المعمورة المفتوحة عنوة ض بالصّلح، بأن تكون الأر ةبإذن النبيّ أو الإمام على المشهور 

للمسلمين ولهم السّكنى، وهي لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم صلوات الله عليهم )اردبيلي، 

 (. 37، ص3جق، 2453

ي آن اند و احدي به لزو  تقسيم مساوبسياري ديگت ال فقها با همين تعابيت راجع به درآمد اراضي ختاجيه سخن گفته

تاي تقسيم المال كه بيشتتين ظتفيت را ببخش ال بيتدهد تقسيم مساوي اين اشاره نكتده است. اين مسئله نشان مي

 مساوي دارد، سياست ثابت اسلا  نيست. 

ال خمس و همچنين انفال ملك حكومتي  تت است. سهم اما المال نيز مسئله واضحدر مورد سايت اقلا  بيت

هستند. جزيه هم اگت گفته شود اختصاص به مجاهدان دارد، تقسيم آن مانند تقسيم غنيمت بين مجاهدان  اما 

بعض للشتف  لا يفضل بعضهم يلى لة بالسويةالمقاتبين  الغنيمةتقسم »خواهد بود. در مورد غنيمت گفته شده است: 

 (.304ق، ص0411 بوسي، « أو العلم أو الزهد الا الفارس يلى التاجل، فان للفارس سهمين و للتاجل سهما

كند، ال آن بتاي تمشيت امور و ادارة جامعه استفاده مي اما اگت گفته شود جزيه محل مصتف خاص ندارد، و اما 

 آن بين متد  بدون دليل است. الزا  به تقسيم مساوي 

  شود، در اين باره گفته شده است:هاي حكومتي نيز اساساً بت حسب ضتورل و شتايط خاص دريافت ميماليال

إلى نظر الحاكم الإسلامي  موكولةهناک ضرائب ليس لها حدّ معينّ ولا زمان خاص، بل هي 

الفقراء، أو غير ذلک،  عيلةالله، أو سدّ  ، من عمران البلاد، أو جهاد في سبيلالحاجةيفترضها عند 

 (.3ق، ص2415ممّا يحتاج إليه قوام العباد، والبلاد )سبحاني، 

د هاي حكومتي متوقف بت نيال است؛ بنابتاين اگت حاكميت نيالمنكند دريافت ماليالگونه كه ايشان تصتيح ميهمان

 ينكه دريافت شود و به مساوال بين متد  تقسيم شود. آن نباشد وضع ماليال نيز مشتوع نخواهد بود، چه بتسد به ا

 المال در تقسيم مساوي بيت . تحليل عملكرد اميرالمؤمنين0

اي شايع بوده المال بين مسلمانان فارغ ال تساوي يا تفاضل مسئلهدهد تقسيم بيتمطالعة تاريخ صدر اسلا  نشان مي

 كند؛ مثلاًاستناد مي يملكتد خود در تقسيم به سيتة پيامبت بتاي اقناع مخاببان نسبت به است. اميتالمؤمنين

ايتتاض كتدند و خواهان امتيالاتي بودند كه در  المال توسط حضتل يليتقسيم بيت ةبلحه و لبيت به نحووقتي 

و  المال مانند رسول خدادر پاسخ به آنها يادآوري كتد كه روش او در تقسيم بيت حضتل ،يمت داشتند ةدور

 (. 632ق، ص0404بوسي، صورل مساوي است  به

خليفة اول چندان لنده نماند تا تصميم خاصي در رابطه با غنائم بگيتيد و لذا بت اساس  پس ال رحلت رسول خدا

(، اما خليفة دو  به دليل افزايش فتاوان درآمدهاي 037، ص2تا، جبه تقسيم غنائم پتداخت  يعقوبي، بي سنت رسول خدا
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المال افتاد. در لمان وي نيتوهاي بسياري بتاي جهاد به سمت ايتان و اسلامي به فكت تغييت در شيوة تقسيم بيتدولت 

تدريج هكتد، اما بالمال را مساوي تقسيم ميرغم آنكه ابتدا بيترو  راهي شدند و فتوحال ليادي صورل گتفت. وي به

و سپس سابقه در اسلا  يا يتب  بت اساس خويشاوندي با رسول خداروش خود را تغييت داد. ابتدا ديواني تأسيس كتد و 

 (. 723، ص0336و موالي بودن، مسلمانان را به ببقال مختلف تقسيم كتد  بلاذري، 

سالي و صلة رحم ال شدل بيشتتي گتفت و ذخيته در لمان خليفة سو  اين انحتاف ال سنت رسول خدا

هجتي قمتي وقتي ايتتاضال نسبت به خليفه به اوج خود رسيد، وي با بتخي  34المال به آن افزوده شد. در سال بيت

يم المال بيتون بياور و ميان متد  تقسستف به وي گفت اموال را ال بيتابيبناللهال فتمانداران خود مشورل كتد. يبد

در پيش  رسول خدا المال را بتخلاف سنتدهد خليفه سياست انباشت اموال در بيتكن. اين حكايت نشان مي

(. همچنين ببق 040، ص0383كتد  منتظتي مقد ، چيزي را انباشت نمي كه رسول خداگتفته بود؛ درحالي

 بخشيد، حتي درالمال را هتبور كه دوست داشت به اقوا  و نزديكانش ميهاي تاريخي خليفه اموال بيتگزارش

را بيان كتدند كه چتا نزديكان خود را به ستپتستي شهتها  اي كه مسلمانان معتتض به وي نوشتند اين موضوعنامه

 (. 77، ص0384حكم داده است  دينوري، بنگماشته و يا خمس غنائم آفتيقا را به متوان

 تدريج آثار آن در رفتار صحابة رسول خداجاي گذاشته بود و بهاين وضعيت تأثيتال منفي در جامعة اسلامي به

خليفة دو  نيز فسادانگيز بودن امتيالال را در اواخت يمت خود فهميده بود و لذا  هاشد. ببق بتخي ال گزارشنمايان مي

و  بوده و اگت لنده باشد مانند رسول خدا المال به دنبال الفت و دوستي ياران رسول خداايلا  كتد در تقسيم بيت

 (. 00، ص0336؛ گتاوند و خالدي، 047، ص0383تي مقد ، ابوبكت همه را سهم مساوي خواهد داد  منتظ

شده در يهد خليفة دو  بود و آن را خلاف كتاب خدا و سيتة بندي انجا به شدل مخالف امتيال اميتالمؤمنين

صتاحت ايلا  نمود و بيان داشت دانست. به همين دليل در همان رولهاي اول سياست مالي خود را بهمي نبوي

( و كساني كه در اسلا  سبقت دارند پاداش 73، ص8ق، ج 0416داند  كليني، المال يكسان ميتقسيم بيت همه را در

 (. 623ق، ص0404خود را ال خداوند خواهند گتفت  بوسي، 

كبار رسول  نمود، حتي صحابةالمال بود بسيار دشوار ميشده كه نتيجة توليع نايادلانة بيتغلبه بت فضاي ايجاد

با بلحه و لبيت بعد  شده را نداشتند. در گزارشي تاريخي ال مواجهة اميتالمؤمنينتحمل تغييت روية تثبيتنيز  خدا

 المال آمده است: ال خلافت و ايلا  سياست مساوال در تقسيم بيت

حضرت به آن دو فرمود: چه چيزي باعث ناراحتي شما از من شده است؟ آنها گفتند به خاطر 

خطاب و ديگر پيشوايان در امر فيء، حق ما را مثل حق ديگران قرار مربنمخالفت تو با روش ع

دست ما مسلمان شدند تساوي قرار دادي!!! حضرت فرمود: اينكه دادي و بين ما و كساني كه به

 (.224ق، ص2451كسي در اسلام سابقه داشته باشد پاداشش با خداوند است )اسكافي، 

و كسي كه تا ديتول غلامش بوده و امتول آلاد شده بود سهم مساوي داد،  به او حنيف وقتي ديد حضتلبنسهل

به خابت سهم بتابت وي و كنيز يجمش ايتتاض  هاني، خواهت آن حضتلا (. 072ق، ص0403ايتتاض كتد  مفيد، 
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 ال انصاريمتو و بنليد، يبداللهبناسامةوقاص، ابي(. افتاد ستشناسي همچون سعدبن070ق، ص0403كتد  مفيد، 

ابق بودند مالك نيز معتتض تغييت روية خليفة سبنبشيت، كعببنثابت، يثمانبنثابت، حساسكساني همچون ليدبن

با تما  قوا در مقابل معتتضان  كتد، اما حضتلها پيشبتد سياست جديد را با دشواري همتاه ميو اين ايتتاض

 ل دنبال كتدند. مقاومت كتدند و سياست تقسيم بالسويه را با قدر

 المال توسط اميرالمؤمنينشده از بيت. بررسي اقلام تقسيم6

المال مشتمل بت اقلا  متعددي است كه بتخي مصتف خاص دارند و بتخي مصتف يا . گونه كه اشاره شد، بيتهمان

است و بتخي ملك كسي نيست  مالكيت اقلا  مزبور نيز يكدست نيست. بتخي ملك مسلمين و بتخي ملك اما 

 شود، مثل لكال. كننده ميو بعد ال تخصيصْ ملك دريافت

المال آيا در در تقسيم مساوي بيت آيد كه سيتة اميتالمؤمنينبا توجه به مقدمال فوق اين سؤال پيش مي

 متد  در تمامي اقلا شده يا بعضي ال آنها؟ و آيا اساساً تقسيم مساوي بين يمو  المال اجتا ميهمة اقلا  بيت

 پذيت است؟ امكان

صورل مساوي در بين تواند بهالمال است كه ميبخش بيت تتينپت واضح است كه ختاج و مقاسمه قطعي

العنوه است كه ملك همة مسلمانان ايم ال فقيت و غني  مفتوحةمسلمانان تقسيم شود؛ چه آنكه منبع آن دو اراضي 

 زبور و درآمد حاصل ال آن سهمي بيشتت ال ديگتان ندارد. است و كسي در مالكيت اراضي م

تواند مصداق تقسيم بالسويه بين يمو  افتاد جامعه باشد؛ چتاكه محل مصتف معين دارد و لكال نيز قطعاً نمي

رغم فحص و بترسي، گزارشي دال بت تقسيم مساوي لكال توسط تقسيم آن بين يمو  متد  جايز نيست، حتي به

 گانة مصتف لكال مشاهده نشد. بين فقتا و مساكين يا تقسيم مساوي آن بين اصناف هشت يناميتالمؤمن

ال غنائم كه رقم قابل توجهي بوده است، نفياً و اثباتاً گزارشي در دست  اما در مورد جزيه و همچنين سهم اما 

ين يمومي يا تقسيم آن ب المال اگتچه ملك مسلمانان نيست و تخصيص آن به خدمالبخش ال بيتنيست. اين 

تواند در صورل وجود مصلحت آن را بين يمو  تقسيم كند  مصباحي مقد  و مي يمو  الزامي نيست، اما اما 

المال را هم بين مسلمانان بالسويه تقسيم بخش ال بيتاين  ( و احتمال اينكه حضتل017، ص0334ميثمي، 

 پذيت است. توضيح آنكه حضتلشتايط حاكم بت آن لمان توجيه كتده چندان دور ال ذهن نيست و با توجه بهمي

انان المال را نيز در بين مسلمالمال را ابطال كند، اين موارد ال بيتبتاي آنكه روش نامشتوع تقسيم نامساوي بيت

ند اين احتمال واتكتد تا بتواند مقبوليت روش مشتوع را ارتقا بخشد. شواهدي نيز وجود دارد كه ميبالسويه تقسيم مي

شود. ديده نمي المال در تقسيم بالسويههاي تاريخي تفكيكي بين اقسا  منابع بيترا تقويت كند: اول آنكه در گزارش

ها و اوامت كار بتده شده است؛ شاهد دو  نامهالمال بهكلمة بيت ها ال يملكتد اميتالمؤمنيندر تمامي گزارش

تور صورل كلي به واليان خود در بلاد ديگت دسضتل بدون تفكيك بين مصاديق بهدر اين باره است. ح اميتالمؤمنين
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يهَاَنِ ل مَّا رجَعََ الأ متُْ إلِ يهِْ أ متَ  أ باَ الهْيَثْ مِ بنْ  التَّ»المال را بالسويه تقسيم كنند. در منابع كهن آمده است: داده است بيت

« السَّويَِّةِبِأ بيِ راَفعٍِ ف ق ال  اجمْعَوُا النَّاسَ ثمَُّ انظْتُوُا إلِ ى ماَ فيِ بيَتِْ ماَلهِمِْ ف اقسْمِوُهُ بيَنْ همُْ  ويَمََّارَ بنْ  ياَستٍِ ويَبَدَْ اللهِ بنْ 

تواند منظور نظت باشد به دليل قطعي (. مواردي مثل لكال كه قطعاً نمي087، ص0ق، ج0413الدين راوندي،  قطب

 ماند. ال خمس ذيل ابلاق آن باقي مي مصاديق مثل انفال و سهم اما  شود و بقيةو قتآني خارج مي

دقيق نبوده  المال توسط حضتلبت تقسيم مساوي بيتهاي تاريخي مبنيتوان گفت گزارشبت اين اساس مي

  .هاي ال آن بوده استبخششده است و يا الاقل مجمل است و ناظت به تقسيم المال نميو شامل همة اقلا  بيت

 گيرينتيجه

 ميصورل بتابت تقسمسلمانان به انيرا م المالتيب يال آن است كه حضتل يل يمشهور حاك يخيتار يهانقل

اقسا   يبتخ ايبوده  المالتيب يدرآمدها ةشامل هم ايآ نكهيتعداد دفعال آن و ام، يتقس نيا الياگتچه جزئكتد؛ يم

ريزي هاي آن در بودجهبه واكاوي جزئيال آن پتداخته و دلالت در پژوهش حاضت. ستيروشن ن قيبور دقبه ،آن

 المالتي. بشدداده  حيتوض يدر فقه اسلام «المالتيب»مفهو   جمهوري اسلامي ايتان به بحث گذاشته شد. ابتدا

دهد.  صيتا بت اساس مصلحت آنها را تخص تديگيامت قتار م يّول اريمسلمانان در اخت ياست كه اموال يموم ينهاد

 يهااليمال و و مقاسمه ختاج، هيجز، خمس، لكال، انفال: شونديم ميبه چند دسته تقس يدر فقه اسلام المالتيب منابع

ال  ال منابع مثل انفال، ختاج، سهم اما  ياريدارند، اما بس شدهنييدرآمدها مانند لكال، مصتف تع يبتخي. حكومت

كه مصلحت جامعه اقتضا  يانهياند تا در هت لمحاكم اريرند و در اختندا يمصتف خاص يحكومت يهااليخمس و مال

شده همة اقسا  به مساوال تقسيم مي در پژوهش حاضت اثبال شد آنچه كه توسط حضتل اميت. ندشو نهيكند هز

 ضتلشده است. هدف حالمال نبوده است، بلكه بخشي ال آن كه امكان تقسيم يمومي داشته است را شامل ميبيت

 ال آن نيز مبارله با بديت ايجادشده توسط بتخي ال خلفا بوده است. 
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 منابع
 قتآن كتيم.
 .  نهج البلاغه

 .الله متيشيآيت ةكتابخان :قم .الحديدابيلابن البلاغةشتف نهج  (.ق0414الله  هبةيبد الحميد بن  الحديد،ابيابن

 بيتول: دار الكتب العلميه.ق(. المصنف. 0407  ، يبدالله بن محمدبهيشيابابن

قم: دفتت انتشررارال اسررلامى وابسررته به جامعة   .الساارائر الحاوی لتحرير الفتاویق(. 0401 احمد بن منصررور بن ادريس، محمد ابن
 مدرسين حولة يلمية قم.

 .. قم: مؤسسة اما  هادىالمقنع ق(.0407يلي  شيخ صدوق(   بنمحمد  بابويه قمي،ابن
 قم: دفتت انتشارال اسلامى وابسته به جامعة مدرسين حولة يلمية قم. .تحف العقول ق(.0414بن يلي   حسن، عبه حتانيشبنا

 . قم: يلامه.  مناقب آل ابی طالبق(. 0363، محمديلي  شهت آشوبابن
 قم: دليل ما. فضائل اميرالمؤمنينق(. 0420يقده كوفي، احمد بن محمد  ابن
   دفتت انتشارال اسلامى وابسته به جامعة مدرسين حولة يلمية قم.قم،  .معجم مقائيس اللغة (.ق0414 لكتيا  فارس، احمد بنابن
 جا: ققنوس.تتجمة سيدناصت بباببايي. بي امامت و سياست )تاريخ خلفا(.(. 0384  مسلم بن يبداللهقتيبه دينوري، ابن

شاد الأذهان   مجمع الفائدة و ق(. 0413اردبيلى، احمد بن محمد   شرح إر سته به جامعة      البرهان فی  سلامى واب شارال ا . قم: دفتت انت
 مدرسين حولة يلمية قم.

 نا.بيتول: بي المعيار و الموازنه.ق(. 0412اسكافي، ابوجعفت محمد بن يبدالله  

  فقه و حقوقدة يدل و انصرراف. المالل با تكيه بت قاي(. واكاوي مباني تقسرريم مسرراوي بيت0410بذرپاچ، حميد و يزيزاللهي، حجت  
 .03ر0(، 3 2 نوين،

 جا: نقته.تتجمة محمد توكل، بي فتوح البلدان.ق(. 0336بلاذري، احمد بن يحيي  

 دار الفكت.  . بيتول: سهيل لكار و رياض لركلي :تحقيق .انساب الأشرافق(. 0406  يحيي بن حمدبلاذري، ا

 تهتان: انجمن آثار يلمي. رات.الغاق(. 0373محمد بن ابتاهيم  ، يكوف يثقف

 .77ر73(، 70 08، های نهج البلاغهپژوهشو واكاوي يلل آن.  المال در سيتة اما  يلي(. تقسيم بيت0338لاده، يدالله  حاجي
 . تهتان: پژوهشگاه فتهنگ و انديشه.دانشنامة امام علیالمال، (. بيت0381حسيني، سيدرضا  

 .37ر31(، 00 31،هايی از مكتب اسلامیدرسفلسفة جزيه و ختاج و اهميت آنها. (. 0373حقاني لنجاني، حسين  
 قم: الهادي. .تقريب المعارفق(. 0414حلبى، ابوالصلاف تقى بن نجم  

  معرفت اقتصاااد(. منابع مالي و معيارهاي تخصرريص بودجه در دولت اسررلامي.  0333خليليان، محمدجمال و آلادي، محمدهادي  
 .043ر023(، 00 31، اسلامی

شقان ، محمدجمال و انيليخل سيدحميد    يجو سلامي.    0336نائيني،  شنهادي تدوين بودجه در دولت ا سلامی   (. الگوي پي صاد ا ،  اقت
 .036ر33(، 60 08

 . قم: مؤسسة مطبويال دار العلم.  تحرير الوسيلهتا(. الله  بيخميني، سيدروف

 . لبنان ر سوريه: دار العلم ر الدار الشاميه.ات ألفاظ القرآنمفردق(. 0402راغب اصفهانى، حسين بن محمد  

 نا.  جا: بي. بيدانشنامة جهان اسلام(. 0333رحمان ستايش، محمدكاظم  

 .قم: مؤسسة اما  صادق .الخمس فی الشريعة الإسلامية الغراءق(. 0421سبحانى، جعفت  
 .  فتوشى داورى ط ر الحديثه(. قم: كتاب ة فی شرح اللمعة الدمشقيهالروضة البهيق(. 0401الدين بن يلى  شهيد ثانى، لين

 . البيت. قم: مؤسسة آلرياض المسائل فی تحقيق الأحكام بالدلائلق(. 0408محمد  بن بباببايي حائتي، سيديلي 
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قم: دفتت انتشارال اسلامى وابسته به جامعة     .العروة الوثقى فيما تعم به البلوى )المحشى(  ق(.0403  بباببايى يزدى، سيدمحمدكاظم 
 ق.  0403 مدرسين حولة يلمية قم.

 و مدرستها.   العامةچهل ستون  مكتبة. تهتان: الرشاد قيطر یإل یالاقتصاد الهادق(. 0411  نسح ند بمحم ،يبوس
 لإحياء الآثار الجعفتيه.   المرتضويةالمكتبة . تهتان: المبسوط فی فقه الإماميهق(. 0386بوسى، محمد بن حسن  
 قم: دار الثقافه. الأمالی.ق(. 0404بوسى، محمد بن حسن  

 .   ط ر الحديثه(. قم: مؤسسة اما  صادق تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الاماميهق(. 0421يلامه حلى، حسن بن يوسف  

سف   بن يلامه حلى، حسن   شاد الأذهان إلى أحكام  ق(. 0401يو سين       الايمانإر سته به جامعة مدر سلامى واب شارال ا . قم: دفتت انت
 حولة يلمية قم.  

 .  . قم: منشورال دار التضيالمصباح المنير فی غريب الشرح الكبير للرافعیتا(. فيومى، احمد بن محمد  بي

 .. قم: مؤسسة اما  مهدىالخرائج و الجرائحق(. 0413الله  هبةالدين راوندى، سعيد بن قطب
  ط ر القديمه(. بيتول: دار التتاث. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءتا(. الغطاء، جعفت بن خضت مالكى  بيكاشف

 .  البيت. قم: مؤسسة آلجامع المقاصد فی شرح القواعدق(. 0404  حسينبن كتكي، يلي 
 . تهتان: دار الكتب الاسلاميه.  الكافیق(. 0416يعقوب   بنكليني، محمد 

. قم: دفتت انتشارال اسلامى وابسته به جامعة مدرسين     الجزية و أحكامها فی الفقه الإسلامی ق(. 0407اكبت  كلانتتى ارسنجانى، يلى 
 حولة يلمية قم.

 .24ر ،4 6 ،)6بيتی اهلپژوهسيرهالمال. در تقسيم بيت (. سيتة اما  يلي0336گتاوند، مجتبي و خالدي ستدشتي، شهتا   

 . قم: مؤسسة اسماييليان.شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(. 0418الدين جعفت بن حسن  محقق حلى، نجم

هايی برای اصلاح نظام ماليات و  اسلامی: دلالت  ةالمال در اقتصاد و مالي بيت(. 0334  حسين ، ميسمي  و غلامتضا ، مصباحي مقد  
   .تهتان: دانشگاه اما  صادق. ريارانه در كشو

 . قم: كنگتة جهانى هزارة شيخ مفيد.لمقنعهق(. ا0403مفيد، محمد بن محمد  
 .073ر036(، 2 0، معرفت اقتصاد اسلامیالمال در صدر اسلا . هاي تقسيم بيت(. شيوه0383، حامد  مقد  يمنتظت

 قم: المتكز العالمي للدراسال الاسلاميه. دولة الإسلاميه.دراسات فی ولاية الفقيه و فقه الق(. 0413منتظتي، حسينعلي  

 . بيتول: دار احياء التتاث العتبي.  جواهر الكلام فی شرح شرايع الاسلامتا(. نجفي، محمدحسن  بي
 .//https: //www. mefa. ir/newsولارل امور اقتصادي و دارايي: 

 صادر. . بيتول: دارتاريخ يعقوبیتا(. يعقوبي، ابن واضح  بي


